
  
 

1404تیر  – نشریه انکار  

 

 هاو فرم هاجان

 «گراییزندگی»از شر  زیستننجاتِ  دربارۀ

 

 پارسا زنگنه

 

 

 

 

 در حاضر حال در که از این حیث نویسم،می 1هاوحالحس مورد در من: بگذارید اعتراف کنم

 هاوحالحس وحالِ توصیفحس تنهاوتنها در خوشبختانه، از این روی که، برم؛سر میبه معلوم وحالیحس

 چگونه که کنممی احساس اکنون و نواختم را 3لیست فرانتس 2هایدلداریوچندبار چندین امروز. هستم

 من .شوندمی اندازطنین درونم درو  شده،روحی ن،همچنی و ،کرده رخنه وجودم در آن هایها/تنلحن

 شوممی متوجه اکنون بود، و فراقعدم یا فراق به مربوط که متحمل شده بودم را دردناکی تجربۀ اخیراً

 نداشتم، را تجربه این اگر که فهمممی و اند، شده ترکیب ها باهملحن آن و احساس این چگونه که

 است خودش شبیه آنچه کوشدمی جان خاطر است کهاین امر بدین .نداشت هیچ جذابیتی برایم موسیقی

                                                           
1 moods 
2 Consolations 
3 Franz Liszt 
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 گذارند،می اثر قلب بر که را جدیدی وقایع یک چیز بد مانند کنونی احساسات انبوه کند، و جذب

 ترتیب،درآمیزد، بدین کهنه چیزهای با نو چیزهای از بخشی تنها ای کهگونه به همیشه فشرد، امامی

 د،نبیاب جان 4خانگی در را این آمیختگی با مرتبط چیزی ندحتی قادر نیست که دنمانمیبرجای  بقایائی

 اغلب که انجامندمی تریمسن ساکنان نارضایتی به غالباً د، ونشومی ساکن اینجا در تنهاییبه بنابراین و

 آنجا از دختری شود،می باز دارد کتابی آید،دارد می دوستی اینجا! کن نگاه اما .ندکشمکش در آنها با

 درش به که شوندمی ایخانه وارد هر سو از جدید مهمانان حاضر حال در! موسیقی! بده گوش. گذردمی

 بسیاری بزرگوار بود، اکنون خویشاوندان ایستاده تنها پیش لحظه تا چند که کسی و است، باز همه روی

 5.یابدمی

 

 یک

پذیرفت ه جان میشد که باشد، و نمان گریختن نبود. نه میاز درد بودیم. از درد آغاز شدیم. آغازگاه

ود. هرجا آگاهی هنوز از خویش ب جان از خویشتنِ ۀبودیم. رنج، مصدرِ تجرب« منشاء مثابهدرد به»از . اینگونه باشد

نقطه. ولی آیا  زنده بود، رنج همانجا بود. همان عام تن نداده، و در ستیز با خود خویش نگریخته، هنوز به امر

تا سرحد نابودی نیست. بودن است؟ زیستن، استمرار ستیز شرط زندهبرد، زنده است؟ یا رنج پیشهرکسی رنج می

ای زندگی، تنها آن لحظه .سره نیستییک و نه، است سره هستیوگوی هستی و نیستی است؛ نه یکزیستن گفت

زمانِ ناب است که نه مدتزندگی یک پرورد. شدن را در خود می، میلِ تبدیلاست که میلِ تپیدن« زیستن»

 ، این دیرند ناب،زماناین مدت یافتنِو بدن حلولیعنی  زیستنْ آن معلوم است؛ دارد و نه پایان آغازگاه مشخصی

بودگی و نابیعنی ، دهدمی دست از را خود کنندۀشارش و متغیرّ کیفیتی، طبیعت گونه،زمان، بدین. انسان در

 «اشیاءِ» از که یپذیرکمیت و شدهمرزیابی کاملً  رِپیوستا یک در قلبِ ؛ آنهمدهدبودگیِ خود را از دست میندیدیر

 .شودمی فضا به تبدیل: شودمی منجمد ؛ زماناست اشباعنیز  پذیرکمیت

ما از این بابت،  تاریخ است. ابژۀ شناخت و-پس انسان سوژه بابت همواره فضاست.انسان، سوژه و از همین

 بخشیدر فرم و عینیتنه در خاموشی و تسلیم، آنهم خواهد از خویش فراتر رود؛ شویم که میتنها از رنجی آغاز می

 ؛ برای زیستن

 

 

 

                                                           
4 household 

5 Nietzsche, 1991: 5-10 
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 انسان تنی دارد

 بسیار تنها

 روح از این غلفِ منجمد

 ناخوش است

]...[6 

 

نفی آشوب  ره تقلست؛ فرمْ مام است، هموات-همواره نا»، گفتههمانطور که کسی پیشتر  ،«زندگی»

 تصور خود از یختنگر با را آغاز تواننمی است. داشتگیحضور و جان منشأ و آگاهی آغازین نقطۀ درد .«ستزندگی

 باید آنچه و هست آنچه میان که شکافی با تضاد، با رنج، با واسطهبی ستایمواجهه همیشه آغاز، خودِ زیرا کرد،

 میان ستیز: نگردمی تنخویش به آگاهی کهدهد می رخ ایلحظه در ستیز نخستیند. افکنمی فاصله ،)نیست( باشد

 صرفِ  درد ، واست درد همان ستیز، این. جداست آن از خود که دیگری آن و خود میان ناشناختن، و شناختن

 کشف، الح درۀ همواره زند حضورِ  درد،. فراروی است و تمامیت سوی به جان حرکت محرک موتور ،نیست ناراحتی

یابد. دردْ حضورِ  غلبه نآ بر یا شود تبدیل عام امر به بتواند کهآستانۀ این است؛ آستانه درو همواره  ناپایدار، همواره

 نشانۀ خودخودبه رنج آیا است؟ زنده کشد،می رنج که کس هر تنها آیا: پرسید باید اما. است گرفتار-همواره زندۀ

 را دنبو-زنده آنچه .منجر شود نیز خود نفی به خاموشی، به سرکوب، به تواندمی رنج زیرا. نه قطعاً است؟ زیست

 هنوز که چیزی آن سمت به خود از عبور میلِ  تپیدن، میلِ  است، «زیستن» میلِ با رنج پیوند کند،می متمایز

 هستی میان ناپذیرِپایان و همیشگی وگویگفت زیستن، دارد؛ ءبقا صرفِ استمرار از فراتر معنایی زیستن،. ایمنیافته

 میان یمرزها در حرکتد یا شای ،باشد دو آن تعلیقشاید  کدام نیست؛هیچبه  کامل تسلیمِ است. زیستن  نیستی و

 آشوب، دل از که ستفرمی نمودِ ،ترین لایه از معنای خود، در هستۀ خودژرف در وگوگفت اینبا این همه، . آن دو

. دهدمی ظهور امکان جانبه  که ستیمشخص یافته وچیزِ عینیت فرم،. زندمی بیرون ستیز و  معرفتیامنیِ-نا

 درد، از ما آغاز .آفریندبازمی را خود لحظه هر در که فرآیندی است؛ ناتمام فرآیند یک همواره ،از این بابت زندگی،

 تسلیم ،این فرمو . شودمی تبدیل فرم به و شودمی جاری رنج دل از که دوباره تولد است. وعدۀ وعده یک آغازِ

 ستایاراده ماییبازن فرم،. استو سکوت  آشوبتوأمانِ  نفیِ  بلکه ،هم نخواهد بود سکوت تسلیمِ ،نخواهد بود آشوب

 استمرار را زندگی بیان، این در و شود، بیان آید، زبان به تواندمیوحدت  رسد. اینمی وحدت به آشوب دل از که

 فرمْ زیستن است. . فرم، یک زندگیِ درست است.بخشد

                                                           
 آرسنی تارکوفسکی. سرودۀ« انسان» معروفِ بخشی از شعرِ 6
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 پیکرۀ فرم،: است «فرم» و «جان» فهمِ  کانونینقطۀ  همان، و آفرینش و زایش عنصر منشاء، مثابهبه رنج،

 که نیست فرمی فرم، این و. ددار کنچهره و اندبازتاب را آن بتواند فرم که است زنده وقتی فقط جان اما است، جان

 و هاهمانیاین با ستیز در ،)بیرون( جهان با)درون(  جان کشاکش در که است فرمی شود، تحمیل بیرون از فقط

 اصیل تجربۀ هر و ،از هنرواقعی  کار هر که است پدیداری یمحرک کشاکش، این. شودمی ساخته هاآنینهاین

با این  و هر گریختنی از درد، خود یک وضعیتِ دردمندانه است. ،ایمشده آغاز درد از ما. شودمی زاده آن از زیستی،

 سمتبهبلکه فراروی خود و رنج است؛ اما نه رنج را بگذاریم و برویم!  رنج از فراروی است، درد ازفراروی مقصد  همه،

 سرهیک همواره آغاز، این و. دهیم بازتاب صرفاً نه و بازیابیم جهان در را خود دهدمی اجازه ما به که ستتمامیتی

 فرم، و. است ناپذیرپایان هایچرخش و ستیزها، ،ها()اگونی تقلها از ایمجموعه خودش زندگی زیرا است؛ تمام-نا

 ؛ در واقع فرم، آندنکشان صرف ورطۀ هستیِ به را زندگی که ،است زندگی آشوب نفیآنگاه  کلمه، رسای معنایبه

 .وادارد دادن-جان به و ظهور به. درآوردزیستن ، بهحرکت بهزندگی را  باید کهاست  یینفی

 

 

 دو

 پذیریکه با زیست برد ن بگیرد و آن را در چیزی فروزندگی را از آخواهد معنای چیز میدر جهانِ ما، همه

مادامی که خود را در تا وهمه. اما زندگی، نسبتی ندارد: سازگاری، مصرف، بقا، نقش، تابعیت، عرف، قدرت، همه

 زیستن، شود. ؛ زیستنیستد، و در ایستادگی، معنا بیابد. زندگی باید بامعناستبیقرار ندهد،  هافرورویبرابر این 

بر آن  هرچهدر کشاکش جان با  ست کهییزندگی زیستن،د. ندارنبیرون از جان ما وجود نیست: پیشاپیش موجود 

 ،که جهان به ما ببخشد ، چیزی نیستوجودیِ خود ۀ، در هستزیستن/داریشود. معناشود، ساخته میتحمیل می

جانی بیچه و هرکه جان است، و هردل انکارِ آنچه بی، از  در ستیزست که باید از دل ایستادن پای زندگیِچیزی

حکایتِ رنج، این زایش است. فرم، پایان رنج نیست،  ۀفرم، عرص. د، زاده شودکنجانی را عادی میخواهد، و بیمی

 فرم برازندۀهر رنجی که شایستگی ندارد، هر رنجی که آخر ، نه هر رنجیآنهم ؛ تازه است رنجبخشیدنِ به عینیتو 

که  دارد، رنجیندارد، رنجی که انگار به همه ربط  یافتن است که انگار پایانشایستۀ عینیترنجی  نیست؛ تنها آن

 .شمولِ خاصرنجِ جهانشود: تجلی می ایگونهبه بر هرکسیهمه هست، اما -انگار برای

بخشد که بیرون از فوران یی میدهد، و به آن هستیپذیرد، آن را پیکره میفرم، جان را در خویش می

شده از سویِ فرم است، اما نه هر فرمی: تنها آن فرمی که جان را از خود طرد هاست. جان، هستیِ دادهلحظه

 وتنها آن فرمْ سزاوار زیستن، تنهاشمولیتِ پدیداری رسیدهو جهان زاده شده و به تمامیتکند، از درونِ تضاد نمی

ست علیه ست؛ طغیانِ آگاهیو خائوس ا شکلیبی خط بطلن برست؛ است. فرمِ حقیقی، انکارِ خاموشی و تحقق
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ابعی، یا فرعی، ت نفیِ آنچه زندگی را به امر ؟ستینف خودْ فرمْنیست که  گویای ایناین آیا شدن از جهان. و حذف

 امرِ  به را زندگی کوشدمی جهان: دارد جریان گیرا و همتافته امری ما، هستی گسترۀ در کند؟تبدیل میمعنا بی

 ها و الگوهایِنقش به صرف، بقای به ها،پذیریمصرفبه  ،پذیر بدل کندیسازگار هایپارهتکه به :بَرَد فروتر

 و تابعیت، قدرت، عرف، قالب در را خود که فرآیند این. خشکانندمی را زندگی طبیعتِ و روح که ایساختهپیش

 کندمی تحمیل قیدهایی آن بر و سازدمی تهی خود واقعی معنای از را زندگی کند،می بازنمایی داریخویشتن حتی

 . نیستند آزاد کشاکش و رنج دل از که

 

 معلوم نیست از کی آغاز شده ماند؛ زیرامیباز -سر-یک امر دو، برای ما که عمری محدود داریم، زندگی

لحظه یا لحظاتی  صرفاً. اما زیستن، رسد)چون ماهیت نخستین رنج ناشناخته است( و معلوم نیست کی به پایان می

ساز برجسته ساز خوب پر از ایده است، اما یک فیلمساز بد هیچگاه ایده ندارد، یک فیلمزندگی است. یک فیلم بازۀ از

، زیستنخانمانیِ روح. بیدرآوردنِ -سیما-بهثالث که همیشه یک ایده داشت: گرید به شهیدنهمیشه یک ایده دارد. ب

زیستن ایدۀ  ت.روح اس خانمانیِرنجِ بی چهرۀ است. سینمای شهیدثالث «آن همیشه یک ایده داشتن»تحققِ 

  روزی ژاک ریوت به سرژ دنی گفت: آید.از دل یک زندگی بد می همواره

 

های خوب! های بد بیشتر از فیلمدهد؛ فیلمها به آدم ایده میگاهی دیدن فیلم

 بخش است، سالمهای خوب لذتدهند. تماشای فیلمای نمیهای خوب به آدم ایدهفیلم

 ون را. دو روز پیش فیلم جدید ژاک دوایکند که سینما هنوز زنده استاست، اثبات می

شوند بخواهی باز هم فیلم د چون باعث مینها سالمفیلم نوعالعاده بود. ایندیدم که فوق

کنند. چون ها را از ذهنم پاک میدهند. برعکس، حتی ایدهای نمیبسازی، اما به من ایده

 7.سازمشا ساخته، من دیگر نمیوقتی او آن ر

 

 پذیرزیست زنده ۀفرآیند خلق و بازآفرینی یک ایدپیوسته در که  ،در متن زندگیآن لحظاتی زیستن یعنی 

. زیستن یعنی ایستدندگی است، میتنها ایدۀ معاصر برای زگویی گرایی رادیکال که در برابر مصرفو این ، باشی

طور بهیعنی در مواجهه با زندگی، زیستن  کند.وادار می ، و به شدن،صیرورتای که همواره تو را به ایده درگیری با

هایی که برخاسته از یک زندگیِ ؛ ایدهباشی «تکمیل»برای  ایتازههای به دنبال ایده گرطورِ آفرینشبهو  ورزکنش

 لم بد.ثل یک فیبد، م زندگیِ. تقلء هستند-در-ناتمام و همواره-وارههم

                                                           
7 Daney and Rivette, 1989 
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 زیسته امر دهد کهنمی فرصتی دست دیگر ،شدهکاستهدر این جهانِ  ،فرورفته-امروزه جهانِ این در زندگی

 میل تنهانه که امری ؛است هم راضی «صرف روحبی بقاءِ» از نوعیبهرا ممکن کند؛ زیرا  پرمخاطره و شدهو زندگی

. ورزدمی امتناعنیز  ودخ بنیادین هایکشمکش و تضاد پذیرش از حتی بلکه کند،می مهار را پویایی و شدنتبدیل به

 حتی یا مصنوعی، و تکراری هایینقش شکل به مصرفی، یاشیائ شکل به را زندگی که ،ستایرفتهفرو جهانِ این،

 که آنچه دست در هستند هاییبازیچه تنها آگاهی و جان آن در که آوردمی در رحمبی قدرتی هایِسازوبرگ به

زیستن است، و معنا  زمانی تنها زندگی. است تقابلی موجودی خود، ذات در زندگی، اما. نامیممی «نظم»اصطلحاً 

ترین جای خود، از هستۀ ژرف از جان که دارد معنا زمانی تنها باشد؛ شوریده هاتحمیل و هافروروی این بر که دارد،

 ،دارد ارزانی ما به جهان که ستنی بیرونی امر صرفاً معنا،. یابدبازمی را خود و ،گویدمی «نه» هاتحمیل اینبه  خود،

 زادۀ شود،می تحمیل او بر که ستیچیز آن با جان کشاکش زادۀ معنا، ؛هم نیست ثابت و موجود-پیش-از ارمغانی

 تعبیربه معنا، نایاین معنا، آزادی است. است.  تهدیدهای متعلقِ به خود با هستی همیشگیِ پویاییِ و درونی ستیز

 و ،کندمی بدل فرم به ،دهدعبور می خود دل از را رنج آن درجان  که است دیالکتیکی یفرآیند محصول فلسفی،

  یستن است.آزادی علمتِ ز یافته.آزادی یعنی چیزِ برآمده از امرِ وحدت. بخشدمی درونی وحدت

 کهشده  تبدیل جهانی به و آمده بیرون آشوب و پراکندگی حالتِ از ،آن در خام رنجِ که ستایعرصه فرم،

 بخشیدنعینیت نیست، رنج یافتن که پایانِفرم امادهد.  معنا و پیدا کند حضور ،نفس بکشد آن در تواندمی جان

 تلطم به درون از که جامدیتی اما است؛ شده جامد ،جان همچون فرم،. استقلبِ جهان  در آن استمرار و رنج به

 جان ،که است مبارزه صحنه از آن فرم،. نیست جانبی و مرده جامدیتی معناهیچو این به دهد،می ادامه تحرک و

 دل از و ،دهدمی جای خود قلب در را آنها بلکه کند،مین فرار هاکشاکش از شود،مین خود سرنوشت تسلیم آن در

 میان که تضادی شود؛ زاده تضاد دل از که است فرم زمانی تنها فرم، .شودمیآهنگی تازه  ،گذاریجای این

 جان که دارند حقیقت هاییفرم تنها. دهدمی رخ امرِ واحد و متفرق هایبخش میان ها،یتنامحدود و هامحدودیت

 ،های تحمیلفرم ،فروروی هایفرم. کنند کمک آن گسترش و پرورش به ، و عملً بلکه نکنند؛ طرد خود از را

 و زندگی حامل توانندنمی اند، روحبی و سرد هایقالب یا صرف هاینقش که هاییفرم آن ؛یندتهی-میان یهایفرم

 آنچه هر برابر در ایستادن جان،بی جهانِ برابر در ایستادن یعنی ،هافروروی این برابر در ایستادگی. باشند آگاهی

زندگی تا آزاد نباشد، زیستن . کندمی محصور روحبی و سرد کالبدی در را زندگی و سازدمی تهی-میان را فرم که

ها و نه اشک، «8طلتبِ مس در گدازۀ قهقهۀ »نه  فرم، در جان بازآفرینی به ستدعوتی ایستادگی،خورد. رقم نمی

                                                           
 سرودۀ رضا براهنی.« دف»سطری از شعر طولانیِ  8
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یک یعنی به ؛ «واقعی زیستنِ» به کشاکش، دل از معنا پیوستۀ زایش به ستدعوتی، لبخندهایی پر از حسرت

 انحطاط، به رو روندِ  این برابر در ایستادن .قطعیتِ جهان زندگی درشود؛ زندگی  گسترانهشدیداً و درون زندگی که

 ایستادگی، این. خلق و گرطغیان جانِ  ؛نشدهتسلیم اما دیدهرنج جانِ جوشان، و زنده جانِ  بر ستگواهی خود

 بر هایینشانه همچون و آیندمی پدید کشاکش دل از که هاییفرم به ست؛زندگی به دوباره دهیِشکل به دعوت

 .نیست آن به دهیشکل همزمان و رنج ناپذیرِسیلنِ پایان الاء چیزی زندگی که  شوندیادآور می ما به ،زیست مسیر

 

 

 سه

جهان پر است از آورند. اند و نه جان را تاب میهایی که نه از جان برآمدهاما این جهان، پر است از فرم

جای پویاییِ اند؛ بهجای طنینِ رنج، پژواکِ قدرتهایی که بهیند. فرمهایی که پای زندگی نیستند. پای نابودیفرم

برای زندگی » اند. زندگی را کاهنان اعظمِها، قاتلن زندگی. این فرمیندجای تضاد، سازگاریزیست، نظمِ مرگ؛ به

. و ما باید بیاموزیم که هر نظمی، اگر از جان دهندنها که برای )نا(آزادی یقه چاک میآاند و فرم را کشته« معمولی

ست بر فقدان. بنابراین، مرگ بر نیامده باشد، ضد جان است؛ هر آرامشی، اگر محصولِ کشاکش نباشد، سرپوشی

که فرم را از معنا تهی  سازوبرگیبیند؛ بر هر ای که جان را زائد میشناسد؛ بر هر اندیشههر نظمی که رنج را بازنمی

یی که از مجرای درد گذشته باشد، سزاوار گفتن دردی، زیرا تنها آگاهیمرگ بر بی .سازد. مرگ بر آزادیِ مطلقمی

پرسش هایی که بیزید. مرگ بر حقیقتاست. مرگ بر هرآنچه سازگار است، زیرا تنها آنچه و آنکه ناساز است، می

اصیل. مرگ بر -شود. مرگ بر هستیِ غیرچون حقیقت، تنها در ستیز با دروغ ساخته می شوند،به ما عرضه می

 د.سوزنجنگند، بر هنرهایی که نمیهایی که نمیلرزند، بر ایماژهایی که نمیزبان

 

. میل بی ،رمقبی اما صیقلی نقابی .شودمیتبدیل  نقاب به ،نیاورد تاب خود در را جان دیگر که آنگاه فرم،

 کشاکش دل از نه که هایینظم جهانِ صدا،بی هایکصورت جهانِ هاست؛نقاب همین از انباشته ما، امروز جهان

 زندگی نام هنوز اما شده، بدل هاجانبی قلمرو به ما، جهانِها. جهانِ سیاهه. دارند را کشاکش تحمل نه و اندبرآمده

 ذات در آورند،نمی تاب را جان که هاییفرمت. اس نهفته خیانت ترینبزرگ واژه، جعلِ این در و است، مانده آن بر

گری و . آنها ابزار بیانتکرارواسطۀ  بهو  تثبیت، ابزار به اندشده بدل آنها. یندنابودی خدمت در هاییپیکره خود

 به دهند، یجا خود در را زیست پویایی آنکه جایبه ؛ندقدرت پژواک، رنج پژواک جایبهواسطۀ زایندگی نیستند. 

 که دینآنها ایماژهایی. کنندمی تقدیس را سازگاری کنند، منعکس را تضاد کهآن جایبه اند؛بسته دل مرگ نظمِ

 فریاد بر را سکوت که یندهاییمعماری گریزند؛می تن لرزش از که یندهاییزبان کنیم؛ فراموش را جان خواهندمی
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 جهانی در ما. کنندرا ویران میکلی -طورِبه-زندگییند، اما اگرچه حامیِ یک زندگی ها،فرم این. دهندمی ترجیح

 خاموشی را از برایِ آرامشش که ستیصلح به تظاهرم جهان، این. منکر است را زخم طنین که کنیممی زندگی

 طورِ کلی برآمده ازجهانی بهها، و آن حل تلش برایبی ،هاتضاد دفن جهانی برآمده از .وگوناپذیرگفت جهانی ،دارد

 تنها که یندهایینظم ها،فرم این. کند حذف میتحققْ عوضِرا به میلجهانی که .  امر متضاداعتبارسازیِبی

 ما خواهندنمینها آ رنجورند. ناپذیریو زیست ؛ زیرا خود از فقر روحاست تجربه فقرِ بر نهادنسرپوش شانهدف

 در دقیقاً و .بپذیریم خواهندمی بلکه کنیم، احساس خواهندنمی. کنیم تکرار ما خواهندمی بلکه بیندیشیم،

 ایستادن خورد.دردی نمیهیچبه صرف کنشِ مقام در ایستادن .شودمی آغاز ایستادن ضرورتِ که جاستهمین

 تهی تضاد از اگر فرم، هر و. است جان ضد باشد، نیامده جان از اگر نظمی، هراینکه  درک: فلسفی فهمی یعنی

 نباشد، پدیداری وحدت حامل اگر فرم. کندمی تقلید را هستن/بودن از ایمایهنقش تنها که ستبرهوتی باشد،

 اگر آرامش، ست.متضادها کند، حمل وحدت. آنچه فرم را به کار و امکان تبدیل میای بیش نیستقدر شیءوارهبه

 دشمن ترینبزرگ دروغین، آرامشِ این باشد؟ فقدان بر سرپوشیچه خواهد بود الاء اینکه  نباشد، کشاکش محصول

پذیر نیست. دیگر هستی ست؛ین پذیرپرسش دیگر ،رودفرو می کور یپذیرش در وقتی زندگی زیرا. است زیستن

 متولد ایلحظه حقیقت،. دنرونیستی میو تضاد به ناسازگاری و شودمیتبدیل هستی و ذات آن  به تسلیم، یعنی

 عادت تنها یا ست؟بدیهیراستی به این آیا: پرسدمی و ایستدمی نماید،می «بدیهی» آنچه برابر در انسان که شودمی

 را رنج که نظمی هر بر مرگ بنابراین، جان؟ غیاب برای ستنقابی تنها یا دارد؟ جان فرم، این آیا ؟است

 ایاندیشه هر بر مرگ. کندمی دفن زبانی هایوبرقزرق در یا و پوشاند،می زند،می پس را آن که شناسد؛بازنمی

 د؛سازمی تهی معنا از را فرم هرچه بر مرگ. دبیاور را یشناپایداری تابِ دتواننمی چون د،بینمی زائد را جان که

هر  زیرا ؛مطلق آزادیِ بر مرگ طور کلیو به د.کنمی بدل جان سرکوب ابزار به جان، تحقق جایبه را فرم زیرا

 دل از که رنج، دل از نه که آزادی،-ر نامرگ ب .است قدرت خدمت در توهمی باشد، نگذشته تضاد از اگر آزادی

مرگ بر  های ما و امکاناتِ ذاتی ما ندارد.نسبتی با محدودیت آزادی، که-است. مرگ بر نا شده زاده تکرار و مصرف

یی آگاهی آن تنهاکه  دردی،بی بر مرگ سازد.جعلی می گشودگیِبرد. مرگ بر هرچه ذاتی را از بین می امرهرچه 

 را جهان به دادنشکل توانِ زیسته، را رنج که ییآگاهی تنها. باشد گذشته درد مجرای از که است گفتن سزاوار

 ؟دهندمی پژواک خودشان به تنها که صداهاییزیستنی؟ الاء -الاء امر نا ؟است تکرارچه الاء  رنج از تهی آگاهیِ . دارد

 ناسازگاری خود زیستن،. است زندهواقعاً  است، ناساز آنچه و آنکه تنها زیرا است، سازگار پرسشچه بیهر بر مرگ

 شوند،می عرضه پرسشبی که هاییحقیقت بر مرگ. بسازد منجمد ایماژهایی ما از خواهدمی که ستچیزی آن با

 تلقین باشد، برده-شده و نه پیداده-پیش-که از حقیقتی هر. شودمی ساخته دروغ با ستیز در تنها حقیقت، چون

 از که زبانی تنها که لرزند،نمی که هاییزبان بر مرگ. دانداعتبار میکه کشف را بی غیراصیل هستیِ بر مرگ. است



  
 

1404تیر  – نشریه انکار  

 با که است ایماژ آنگاه تنها ،بودگیعکسی چون جنگند،نمی که ایماژهایی بر مرگ. دارد حقیقت کرده، عبور رنج

 .تابدنمی نسوزد، اگر هنر سوزند؛نمی که هنرهایی بر مرگ. باشد ستیز در خود غیاب

 حضور، از بدلی درون، به از ایشدهتهی نقابِ به اغلب باشد، جان مظهر باید فرم که جایی ما، جهانِ در

 خود در را رنج آنکه جایبه جهانفرم در این . است شده، تبدیل آگاهی پژواک نه و است قدرت پژواک تنها که

 در را جان آنکه جایبه زند،می جا را سازگاری سازد، آشکار را تضاد آنکه جایبه پوشاند،می را آن دهد، بازتاب

 دیگر آنها در که ستهاییفرم از آکنده جهان، ایند. کنمی دفن تپشبی هایقاب در را آن دارد، نگاه هستی آستانۀ

 ناپذیرِ تکثیرِ پایان برآمدِ مصرف، برآمدِ انقیادند، برآمدِ کهیند هاییفرم هااین. است قابل شنیدنغیر  جان صدای

 بلکه برآید، جان از که نیست چیزی آن دیگر فرم گونه،بدین و. شوندمی تکرار خود دوامِ  برای صرفاً که هاییقالب

 جایبه نهاآ. ندواقعی، یعنی قاتلِ زیستن زندگی قاتلن هایی،فرم چنین. است ایستاده جان علیه که ستچیزی آن

، یعنی ابتذال را معنا از شدهتهی صوریِ افتادگیِ-پاپیش معنا، جایبه ،کنندمی عرضه حقیقت از نمایشی حقیقت،

 پرتنشِ  وحدتِ جایبهما در مواجهه با اینها،  هستند. فرم و جان  ِدرونی وحدت قاتلنِ  همان هااین. کنندمی تکثیر

 ، طرفیم.کرده تحمیل «کشمکش» بر پیشاپیش را «آرامش» که قالبی با گستر،درون

 شده وتجربۀ زندگی حتی و سیاست رسانه، زبان، هنر،زیرِ نامِ  امروز آنچه از بسیاری: باشیم صادق بیایید

 ازیعنی چیزهایی که  ند؛ی«خالیتو چیزهایِ » آنها نیستند، فرم دیگر هاآن. اندشده تهی درون از نامند،می زیسته

؛ زیرا زیستن اندبرخاسته زیستن علیه ،عامدانه ، و عملً وبلکه ،یندیخاموش فقط اینها. اندنگذشته زیسته تضادهای

مقدار ساخته است. زندگیِ بی زائد و اثربی ست،زندگی آنها جان را که محملِ تمامیت و آزادی علیه بقاء آنهاست.

یافته بابت، تاریخْ امر پایانو از همین .شود حذف آگاهی ،شود حذف تضادطلبد که های پوک، میو حقیرانۀ آن فرم

 و فرد میان جهان، و خود میان باشد، تواندمی آنچه و هست آنچه میان: است تضاد خود، ذات در آگاهی، باشد. اما

 اجازه که ستفرمی تهی،میان فرمِ . دهد جا خود در را تضادها این که ستفرمی اصیل، فرم بنابراین،. عام امر

 از ناتوان دیگر زبان وقتی. است امر عادی به شدهتسلیم فرمِ  تهی، میانفرمِ. شود حک آن سطح بر آگاهی دهدنمی

 نیست، زبان دیگر شود، ومی بدل بسته شناختیِیک نظمِ زبان به گفت، تواننمی آنچه بیان از ناتوان باشد، لرزیدن

هایِ حاملِ سرنوشتهاست. ک و ژانر است. حاملِ کلیشه. حاملِ تکنینیست زندگی حامل فرمان و. است فرمان

ست که، حرکتِ امر خاص بر اساس زدنِ آن مقصدیشده. حاملِ مرگِ ویژگیِ ذاتی و برهمداده-پیش-دستِ ازیک

کند. فرمان، حاملِ مرگِ فردیت خواهد مسیریابی میخود، آن را ویژگی و امکانِ ذاتیِ خود، و در حدودِ مختصِ به

. است ایستادگی راهْ  تنها ،ایشناسانهدرونِ چنین نظمِ زبانخود باشد. -از-غیر و تکثر است، آنگاه که ستادِ فرمانْ

. کندمی بازتولید را خود فقط که هنر آن برابر در مسلط، دردیِ بی برابر در مرده، هایفرم برابر در ایستادگی

 و اند،شدهن تحمیل بیرون از که هاییجهان خلق یعنی بیان، و جان یگانگی مثابهبه فرم بازآفریدن یعنی ایستادگی
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 مدام تکرار کنیم باید ماهستند.  پذیر. اینها زیستاندآمده بیرون زندگی فرآیند خودِ دلِ  از نیستند. تهی درون از

 حقیقت نفیِ  دروغ، هر و. است دروغ کشمکش،بی فرمِ  هر. است جان-ضد باشد، نیامده جان از اگر نظمی، هر که

پیدا کند؛  سکونت آن در هایش،میل و هازخم تمام با جان، دندهمی اجازه که بیافرینیم هاییفرم باید ما. است

 چنین. باشدسازِ واقعیتِ فیزیکی ساختاریاب و اندام نیروی خود بلکه ،نیست موضوع صرفاً آن، در جان که فرمی

یک  نفی، این در و کند،می نفیهم  را چیزی بلکه ،تابدبازمی را چیزی تنهانه فرم، این. است جهان نقدِ فرمی،

 است. یتشمولتنها این فرم، فرمِ نهایی، و تحققِ جهان .است زیستن سزاوار فرم، این تنها. آفریندمی تازه هستی

 

 

 چهار

 ت.سهمه ا-برای-مرگ بر هرچه علیه زندگی

 

 

 پنج

 ویترین از هرچه در عالمِ یک مهم باشد. ویترین  تهی باعث شده تا فقط-هایِ میانبرآمد فرم امروزه

، ویترینِ قدرت، ویترینِ شهرت، ویترینِ اغواگری، ویترین ویترین لباس، ویترین اتوموبیل :هست بودگیسطحی

از  های پلستیکیژیژک تفاسیرِبازها، ویترینِ ویترینِ آرنتویترینِ مذاکرات، سکسوالیته، ویترینِ جملت قصار، 

 مطالعاتِ عروسکیِ هایِ ویترینِ حلقه در اورشلیم، «گناهبی»آیشمنِ به  آن فروکردنِو  سوسیالیسمِ رزا لوکزامبرگ

اعلم برائت کرده است، ویترینِ وزرایِ تخیلِ وطنِ  ش از آنهاخود کههایی از ویورلی ، ویترینِ متنگرامشیآنتونیو 

را در فضای روشنفکری  فرم ،بازیویترین مهم است. و این ، ویترین، ویترین. و فقط ویترینویترین آینده.-اصطلحاً

ندارد؛ واژه،  انتقادی ایماژ، دیگر هستی است: ساختهبدل  به سلطه فانتاسم راو  ،فانتاسماگوریابه  و اندیشۀ انتقادی

و های خیالی حرارتِ فانوسصرفاً به ، یستِ انتقادین یعنی: زفرم، دیگر جان ندارد. و ای . وکشدنمی یدیگر رنج

 ست.زندگی انتقادی ا-دیگر ضد «اندیشۀ انتقادی». گرویده است عرصۀ انتقادی انگارانۀسازیِ خامرماتیک

 

شود. خطر، الاء در مرزِ میان گفتن و نگفتن، هست نمی ۀدر کشاکش با دروغ، الاء در لحظ حقیقت، الاء

لرزد، بازتاب جان نیست؛ اما این نه یعنی هرچه برای زندگی خطر نکند، زنده نیست؛ نه یعنی هر صدایی که نمی

ماندنِ رود، از خود طفره رفته است. آخر زندگی گاهی هم، همان زندهای که از فرم طفره مییعنی هر سوژه و نه

ست، بلکه یعنی اکنون صرفاً نجات خود است. اگر در لحظاتی ف است. و این نه یعنی همیشه بدین معنیصر
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ماندن. با نجاتِ امرِ در خطر: زنده ندکه مترادف مانند اکنون،، بهایستادگی یعنی نجاتِ امر ممکن، لحظاتی هم هستند

 سد کرده است.ماندن را هم فانتاسم حتی زنده

ست که نجات ییپس فرم دعوت به نفیِ صرف نیست؛ دعوت به نفی .محصولِ نجات استزندگی همواره 

چنانکه، هرجا رنج به فرم  ز زدودنِ فانتاسم و بازشناسی رنج.، آغامثابه آغازگاه آفرینشزد. نفی بهسارا ممکن می

خواهد جهان  انتقاد از در مقام ومندانه خواهد زیست؛ و این تمامیت، خودبدل شد، یک تمامیت پدیداری هست

گستریِ امرِ بیرونی نیست؛ انسجامِ وحدت درونیِ جان . تمامیت، فقط انسجام ماده نیست، فقط انسجام و درهمبود

ست که نه از بیرون واره؛ فرمیایده و شیء است؛ وحدت سوژه و عین دارِگستر و شدترم است؛ وحدت درونو ف

شده، در کشمکش جان با جهان تراش خورده. ما در زندگی-فرآیند-در ستتحمیل شده و نه از درون تهی، فرمی

باید رنج را صیقل دهیم. در برابر  هاو فانتاسم درد. در برابر ایماژهای بیجان، باید فرم بیافرینیمبرابر جهانِ بی

 .بیرون کشیمزندگیِ واقعی   خودِ، باید حقیقت را از دل تضادِهادر ویترین های آمادهحقیقت

 

 وارگیِ شیء به و شده جدا آفرینشخلق و  دارِجان فرآیندِ  از فرم آن، در که کنیممی زندگی جهانی در ما

 جهانی، چنین در، ایماژ. است متصلب نظمِ  از در این جهان صرفاً یک بازنمایی از ،فرماست.  تبدیل شده سلطه

فرو رفته  بودگیعکسی اقتصادِ در تهیمیان واحدی به باشد، سوژه شده و زیستۀزندگی آگاهیِ برآمدِ کهآن جایبه

 «گستریدرون»یا  «شدت» نه فرم، ؛، نیستگذشته خویش از که ایۀ تجربهزاد و کندمین حمل را رنجی واژه، ؛است

بودنِ  جایگاه به یا صیرورت شدن مقام از زندگی،: یعنی این و. است شدهنابِ اشیاء « گستریِبرون» و «سطح» بلکه

 مقاومت یعنی ؛ایستادن مسلط فرمیِ بی برابر در یعنی امروز، رو،همین اززیستن، ت. اس شده رانده تحمیلی و هستیِ 

 آگاهی پدیداریِ هایریشه از را فرم و سازد،می جدا بیان از را جان هرچه فانتاسماگوریا، و مقاومت در برابرِ  برابر در

 است. بازیافتِ نمود و جان دیالکتیکیِ یگانگیِ بازیافتن معنای به ای،لحظه چنین درفرم  بازیافتن. کندمنفک می

 آگاهی یافتنِشدت و به بیشتر رفته انتقال ابزارِ از ؛محتوا نائل شده حرکتِ و به ،بیشتر رفته محتوا ظرفِ از که فرمی

 .بیرونی بازنماییِچیزی بیشتر از  .عینیت در تضاد ظهورِ مثابهبه است، حقیقت چهرۀ فرم،نائل شده.  ماده سطح در

 این. شودمی هست نگفتن، و گفتن تعارضِ لحظۀ در ،جهان و سوژه کشاکش در نیروها، برخورد در تنها حقیقت،

 که فرمی هر: رفت ءخطا به نباید اما. آفرینش خطرِ  شدن،بیرون خود از خطرِ ؛است خطرخواهان  همواره ظهور،

مانند زندگیِ این روزهای زندگی کردن، به گاه،. نیست جان از گریز سکوتی، هر ست؛نی تهی-میان کند،نمی خطر

 نجات نوعی محصولِ  همواره ،زندگی. ماندنزندهیعنی : بنیادی اما حداقلی، نجاتی. است نجات شکلِ خودْ ما،

 از امکان نجاتِ  تحمیلی، فرمِ در خفگی از معنا نجاتِ  ،وارهعین در استحاله از آگاهی نجاتِ . ستا شناختیهستی

آستانۀ خلق  ،نیست سلب صرفاً نفی. است نجات این از ایلحظه ،نیز نفی رو،این از و ،شدهمصرف امر به درافتادن
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 دیالکتیکیِ  فرآیندِ  در که است پدیداری تمامیتی سودِبه به گفتن نه همان نفیْ . است آفرینش است، حدودِ مرزیِ 

همانطور که پیشتر گفته  شود،می بدل فرم به رنج هرجا آری، .دهدمی رخ شیء، و سوژه ماده، و جان کل، و جزء

 آگاهی درونیِ تنیدگیِهم چون بلکه صوری، انسجامی چون نه تمامیتی گردد، آنهممی ممکن تمامیت نوعیشد، 

 تضادها در که فرمی شدن؛-فرآیند-در بلکه تهی،-میان نه تحمیلی، نه بیرونی، نه فرمی: است فرم همان این. نمود و

 مندانهوهست پدیداریِامرِ  به جهان، با مواجهه در و شود،می جاری شدهو زندگی زیسته زمان در خورد،می تراش

 همانا اساسی کنشِ  خطر، از حقیقت و تجربه، از واژه و شده، تهی زیست از عکس که جهانی درگردد. می بدل

 سطحِ برابر در باید. است زیستن بنیادینِ ژستِ بلکه ،نیست تکنیک گفتیم،است. و همانطور که پیشتر  دادنفرم

 باید. دهند جسمیت را شدن که آفرید هاییفرم منجمد، هایفرم برابر در باید .نشاند را تضاد عمق آماده،

 از ایمجموعه مثابهبه نه ، آنهمتضادها برخوردِ  از و حقیقتی را که ،آمده زدود فرضپیش از ی را که«حقیقت»

، فرم در جان شدن پدیدار الاء چیزی معنا، بدین ،کردن. زندگییافت است، آگاهی رخداد همچون بلکه ها،گزاره

 و همزمان یافته،انسجام ست؛ا حقیقی و همزمان زیبا، شود، زاده نسبت این در که فرمی هر و. نیست یعنی زیستن،

 است. یافتهنجات

 

 

 شش

و  -زیستن، دیگر تماشای جهان نیست، آفریدنِ جهانی دیگر هم نیست؛ بلکه نجات همین جهانِ متوسط 

را پیش از  انسان که یمرگ بر آن سیاستست. کند، دشمن زندگیاست. هر آنچه این امکان را سد می -آرمانی نه

خواهد کند. مرگ بر آن زبان که نمی. مرگ بر آن هنر که زیبایی را از رنج جدا میکندآنکه سیاسی کند رادیکال می

دارند. سازند، و آگاهی را از حرکت بازمیاعتبار میشده و زیسته را بیزندگی ۀتجرب آنچه کهفکر کند، مرگ بر تمام 

رچمِ همین جهانِ متوسط ، در برافراشتنِ پ«مرگ بر مرگ»است؛ در  « زندگی-مرگ بر ضد»زندگی، اکنون در 

خواهد خواهد زیبا باشد، اما میخواهد راست باشد. نمیخواهد کامل باشد، اما میاست. همین جهانی که نمی

اما بعدها باز هم فرصتی دست خواهد داد تا از رنج . خواهد باشدخواهد سازگار باشد، اما فقط میحقیقی باشد. نمی

به آن اجازه دهیم که جان را و یم. آن را در خویش نگاه داریم. از آن طفره نرویم. آغاز کنیم. اصلً از رنج آغاز شو

، زمانآن در بجوشاند، و آنگاه، آن را به فرم بدل کند؛ آنهم فرمی که جان را انکار نکند، بلکه آن را پرورش دهد. و

عنوان عنوان حقیقت. نفی، نه بهت، بهعنوان خشونهر آنچه در برابر این سیرْ سد شود، سزاوار مرگ است. مرگ، نه به

چه ضدِ آنزندگی: که در نفیِ  ۀدادن. و این است وعدودن، در شکلبشدن. زیستن، نه در ساکنعنوان رفعحذف، به

 اوست، خود را به حقیقت بدل سازد.
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 دهد؛می فرم را خود جهانْ  و جان میان شکاف در یی کهخودآیینی بادزنده باد زیستن،زندگی، زنده بادزنده

 گرم هنوز که زخمی مثابۀبه وضعیت؛ مثابۀ. ایران بهایران بادزنده و .نپوسیدن در بازماندن، در ای،لحظه نجاتِ در

 ملتِ عنوان بهنه عنوان اسطوره،بهنه ایران،. است نمرده آن در حقیقت آرزوی هنوز که متوسط جهانیمثابۀ به است،

 آگاهی بیافرینیم، باز را فرم کهآن امکانِ برای فضایی عنوانو به زیستن؛ امکانِ  برای فضایی عنوانبه بلکه ،بازنمایانه

 زندگی: مرگ بر-ضد . مرگ بربرانگیزیم رنج دل از دوباره را هنر و اندیشیدن، به کنیم وادار را زبان کنیم، بیدار را

 اسرائیل.اشینِ مرگِ امپراتوری و استعماری. مرگ بر مرگ بر م صهیوفاشیسم،
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